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نگاه

نگاهی به کتاب «داستان های دیدنی» کامبیز درم بخش
کشف و حیرت و آفرینش

کارتون اســتریپ (کارتون هــای چندصحنــه ای) در ایــران برخلاف 
کارتون های تک فریم، هنری فراگیر نیســت و به جــز معدودی آثار در این 
دایره، به شکل کتاب منتشر نشده است. شاید دلیل آن هنرمندان محدودی 
هستند که توانایی خلق کارتون استریپ را دارند. ذهن خلاق داستان پرداز 
به همــراه قدرت بیان ایده در قالب خط و فــرم از ویژگی های هنرمندانی 
اســت که به آفرینش کارتون استریپ ها دســت می زنند. به همین خاطر 
است که انتشار مجموعه کارتون استریپ های کامبیز درم بخش با عنوان 
«داســتان های دیدنی» به شکل منسجم و در قالب یک کتاب فاخر، حائز 
اهمیت فراوان است. با آن که در سال های متمادی یادداشت های زیادی 
درباره هنرمند بزرگی چون درم بخش نگاشــته و منتشر کرده ام، اما هربار 
که برای نوشــتن یادداشت تازه ای دســت به قلم می برم با چالش های 
جدیدی که حاصل ســیر و ســفر در دنیای آثار درم بخش است، مواجه 
می شــوم. با دیدن مجموعه جدید کامبیز، با ذهن بازیگوش و پرطراوتی 
روبه رو می شــوی که مرتب در پــی یافتن مفاهیم تازه از جهان اســت. 
چیره دســتی او در کشــف فرم های متنوع با حداقل خطوط، شاعرانگی 
مفاهیم در کنار خط ها و فرم های لطیف، چین  وشکن خطوط، هم نشینی 
هوشمندانه فرم های دایره ای شــکل و نرم در کنار خط های صاف، گویی 
بیننده را مقابل یک اثر ســینمایی روایی با داســتانی پرکشش و موسیقی 

گوش نواز حاصل از خط و بافت و فرم می نشاند.
درم بخــش، راه های مختلف و متنوعی برای رســیدن بــه ایده های 
پرشمارش دارد که ویژه ذهن خلاق اوست؛ از جمله آن که او ابتدا یک فرم 
را در ذهن تجســم می کند و با تجزیه آن به فرم های تازه می رسد. به طور 
نمونه در اثری ســه صحنه ای، ابتدا دونفر به سمت مکعبی در حرکتند. 
در صحنه دوم درحالی که با دقــت به آن مکعب نگاه می کنند، هرکدام 
نیمی از آن را برمــی دارد و مخاطب در صحنه آخر به یکباره می بیند که 
آن ها دو روزنامــه را از مکعب جدا کردند و در حال خواندن آن ها از هم 
جدا شدند! (صفحه۱۴) این که هنرمند از یک فرم دور از ذهن به مفهوم و 
شکل تازه ای دست می یابد، یکی از مهم ترین ویژگی های کامبیز درم بخش 
اســت. به عنوان یک مخاطب آثار کامبیز که تــلاش می کند به لایه های 
پنهــان ذهن او دســت  یابد، بر این باورم که او ســه مرحله را پشت ســر 
می گذارد تا به اثر نهایی دســت یابد. اول آن که با دقتی ویژه به «کشف» 
معنا و فرم می پردازد. در گام بعدی او از آن کشــف، خود دچار «حیرت» 
می شــود و بــرای انتقال این حیرت کــه ذهن او را به تحــرک و هیجان 
واداشــته، آن را بر روی کاغذ جان بخشیده و می آفریند. درم بخش، تو را 
به نگاه دقیق تر پیرامون ات دعوت می کند؛ دیدن و کشــف چیزهای ساده 
و روزمره ای که به خاطر تکرار، به چشم نمی آیند. مینیمالیسم، حرف اول 
را در آثار ایــن هنرمند می زند. او هرگز خود را درگیر طراحی های پیچیده 
نمی کند؛ هرچند رســیدن به این خلوص در فرم و محتوا حاصل سال ها 
جست وجوگری اســت. آن چه برای او اهمیت دارد، انتقال معنا و ارتباط 

فرم و خط است تا به رخ کشیدن تکنیک و به عبارتی بزک کردن اثر. 

درواقع درم بخش به جوهر اصلی کارتون که همان ســادگی در فرم 
و محتواســت، دست یافته. همین نگاه است که احســاس کارهای او را 
دوچندان می سازد. کتاب «داستان های دیدنی»، دریچه های متنوعی را به 
جهان پیرامون ما می گشاید. جهان بینی کامبیز، جغرافیای خاصی را دربر 
نمیگیرد بلکه او یک کارتونیســت با دغدغه های جهانی اســت. مفاهیم 
بســیاری را در این کتاب می توان جســت وجو کرد: اقتصاد، هنر، اندیشه، 
طبیعــت، گفت وگــو، ورزش، تکنولوژی و چالش انســان معاصر با آن و 
بســیاری مفاهیمی که کتاب را از غنای ویژه ای برخوردار کرده اســت. در 
اثری جالب می بینیم که مرد با کالســکه بچه وارد صحنه می شــود و در 
مرحله بعد در حال ساکت کردن اوست. در صحنه سوم او را بغل می کند 
و در آخرین مرحله شــاهد آن هســتیم که درواقع بچه ای در کار نبوده و 
او لپ تاپ خود را چون فرزندی در آغوش کشــیده و شــروع به کارکردن 
با آن می کند! (صفحه ۴۱) این طنز تلخ، روایت انســان معاصر است که 
تکنولوژی زدگی، او را به جایی کشیده که اشیاء بی جان را جایگزین انسان 
کرده است! هنر دیگر درم بخش، بیرون کشیدن مضامین از دل فضاهایی 
اســت که هرگز به راحتی به ذهن آدمی نمی رســد. او حتی «عشق» را از 
دریچــه دودکش خانه ها به تصویر می کشــد؛ در جایــی که دودهای دو 
خانه مجاور هم در تلاقی با یکدیگر، هم را در آغوش می کشند و در فضا 
به حرکــت درمی آیند! (صفحه۴۹) هنرمند بزرگ مــا گاهی با قراردادن 
فرم هــا در جاهای نامتعارف، مخاطب را ســر کار میگــذارد و طنزش را 
این گونه در ذهن او ماندگار می کند! (صفحه۵۱) «داســتان های دیدنی»، 
یک کلاس آموزش اســت. کلاســی که به ما نحوه نگرش و جهان بینی 
کامبیز درم بخش را به دنیای پیرامونش نشــان می دهد و دنباله داربودن 
داستان ها، نحوه رسیدن او به ایده  نهایی را بیش تر آشکار می کند. بخش 
زیادی از این کارها را در نمایشگاه های مختلف او و یا در مجله «همشهری 
داســتان» دیده بــودم اما عرضــه آن در یک کتاب منســجم که حاصل 
همکاری مشــترک هنرمند، ناشری حرفه ای و گرافیســتی آشنا و خلاق، 
شیرینی این آثار را چندین برابر کرده است. حسن کریم زاده به عنوان طراح 
گرافیک این مجموعه با طراحی چشــم نواز و دســته بندی هوشمندانه 
آثار براســاس درونمایه های مشــترک، کتاب را از زاویه گرافیک نیز فاخر 
و منحصربه فرد کرده اســت. این ویژگی را می تــوان از همان جلد کتاب 
دریافت که عنوان اثر را به شــکل دنباله دار به تصویر کشیده و با محتوای 

کتاب، پیوندی شیرین و دلچسب زده است.

روزنه

درباره ی مرد بی چهره ی 
کامبیز درم بخش

کارگاه ساخت رؤیا

طنزی لطیف و محترمانه، احتمالا 
اولین نکته ای اســت کــه در ورق زدن 
کتــاب داســتان های دیدنــی کامبیــز 
درم بخش چشم هر بیننده ای را خیره 
می کند. مردی با شانه های پت وپهن و 
همیشه کت وشــلوارپوش که چهره ی 
دقیقــی نــدارد، اما به نظــر خجالتی 
است و در موقعیت هایی قرار می گیرد 
که اغلــب معذبش می کننــد و انگار 
همین حس وحــال را به تماشــاچی 
این تصویرهــای چنداپیــزودی در هر 
صفحه بــه تماشــاچی  هــم منتقل 
می کند. مرد کت وشلواری با شانه های 
پت و پهــن و کلــه ی بی مــو و بینــی 
چشم گیرش نشــانه ای است از حضور 
کامبیز درم بخش، مردی که شــیفته ی 
رؤیاســت، گاهی وقت ها کتاب ها را زیر 
پایش می  چینــد و از آن بالا می رود تا 
از لب دیوار به دشــت  و دمن آن ســو 
چشم بدوزد و انگار که این رؤیادیدن از 
پس کتاب هایی که زیر پایش گذاشته، 
فراهم شده است. مرد بی چهره ی او در 
میان صفحه های سفید محصور نشده، 
او خیلی زود پیش چشم تماشاچی به 
حرکت درمی آید و همچون انیمیشنی 
سیاه وســفید و چندثانیــه ای بیرون از 
کتاب بــرای تماشــاگرش عینیت پیدا 
می کنــد و همذات پنــداری می طلبد. 
شاید چون او صورت مشخصی ندارد و 
هرکدام از مخاطبان این کاریکاتورهای 
سیاه وسفید، که خالقش تنها با قلمی 
ســیاه و کاغذی ســفید خلــق کرده، 
می تواننــد جــای این مــرد بی چهره 
باشند. او همان آدم معمولی امروزی 
اســت که توی هر گوشــه ای از جهان 
می تواند زندگی کنــد، می تواند ایرانی 
باشــد، عراقی یا کوبایی، هر کســی که 
در گوشــه ای از ذهنــش بــا مفاهیم 
حاکم بر زندگی روزمره درگیر اســت، 
می تواند مرد بی چهره و پهن شــانه ی 
کامبیز درم بخش بشــود. او حالا انگار 
خود کامبیــز درم بخش هم هســت، 
بدلی از او که لابه لای خطوط ســاده و 
صندلی های پارک و گوشه ی خیابان با 
وضعیت های انسانی و دشواری هایش 
دســت وپنجه نــرم می کنــد، گاهی با 
همزادی شــبیه خودش روی صندلی 
پــارک دم خــور می شــود و دوســتی 
می آفریند و گاهی همزادی غافلگیرش 
می کنــد. درم بخش امــا می گوید این 
مرد هنرپیشــه ای است که نقش هایی 
در فیلم هــای کوتاه و کاغــذی او ایفا 
می کنــد. نقش هایــی که بــه فراخور 
آنچــه کارگــردان می خواهــد بگوید 
گاهی معترض هســتند، گاهی متفکر، 
گاهی حیران و امــا درعین حال هربار 
راهــی برای خــروج از موقعیت های 
مخمصه آمیز پیدا می کنــد. او گاهی 
رویا می بافد و شاید حتی تک رنگی جز 
سیاهی خطوط و سفیدی کاغذ هم در 
میان باشد. ویژگی اغلب کاریکاتورهای 
ایــن مجموعــه چنداپیزودی بــودن 
مینی مالیستی  داستان های  آنهاست، 
کــه با خطــوط تعریــف شــده اند و 
گاهی به انیمیشــن طعنه می زنند و 
درعین حــال دری رو بــه رؤیاپردازی 
بی پایــان درم بخش باز می کنند. او در 
یکــی از کاریکاتورهای مشــهورش از 
این مرد بی چهره، دو مرد شبیه به هم 
را تصویــر کــرده که این بــار با کمری 
خمیــده و عصایــی در دســت پیش 
می آیند و به ســهم می رســند و بعد 
در اپیزود ســوم آنها در خاطرات شان 
جست وجو می کنند یاد روزگار کودکی 
و رفاقــت می افتنــد و بعد عصاها به 
هوا پرت می شود و بازی فوتبال به راه 
می افتد. این جان مایه یی است از رؤیا، 
خیال و گرفتاری های انسان مدرن در 
خیابان های هر گوشه ای از جهان که 
از کارگاه ســاخت رؤیــای درم بخش 

بیرون آمده اند.

شــاید جامع ترین عنوانی که می شــد بــرای یک یادداشــت درباره ی 
کتــاب «داســتان های دیدنی» انتخاب کرد همینی باشــد که بر پیشــانی 
این ســتون نشســته؛ و از قضا، وام گرفته از خالق کتاب موردنظر اســت. 
اواخر دهه ی هفتاد بود که در قامــت مدیریت هنری فصلنامه ی نگاه نو، 
کامبیــز درم بخشِ رویاهــای نوجوانی ام را از طریق دســتگاه فکس و به 
بهانه ی گفت و گویی نه چندان کوتاه - آن هم بعد از بیســت و اندی ســال 
بی خبری! در مطبوعات ایران، یافتم. پس از انتشــار گفت و گو؛ درم بخشِ 
مقیم اوبرهــاوزن، طرح هایی را تحت عنوان «فیلم هــای کوتاه کاغذی» 
فرستاد که با عنایت علی میرزایی - مدیرمسئول و سردبیر- به صورت یک 
صفحه ی ثابت در شماره های آتی فصلنامه منتشر شد. این بار دوستداران 
آثار کامبیــز (از جمله منی که بریده روزنامه هایی از کارهای ایشــان را از 
این جا و آن جا آرشیو و مرور می کردم) با شاخه ای جدید در کارتون هایش 
مواجه شدند: گویی پرسناژهای همیشــه حاضر در کارها، جانی مضاعف 
گرفته و روایت گر داســتانی بیــش  از آن چه که اغلــب می دیدیم بودند. 
درم بخش، این بار در قامــت «فیلم نامه نویس و کارگردان»، کنتاکت هایی 
را پیش روی مان می گذاشــت از آن چه که در ذهن بازیگوش خود شــاهد 
بــود. هرچند این ســری از کارتون ها یا به اصطلاح؛ «کارتون اســتریپ ها» 
برای مخاطبان ایرانی تازه گی داشــت اما کامبیز پیش تر آنها را در نشریات 
معتبر اروپایی ارائه کرده، و ســرقفلی صفحات متعددی از آنها (از جمله 

روی جلدهای نشریه ی سوئیسی نبل اشپالتر) را به نام خود زده بود!
نیــاز به ضبــط و ثبت کارتون اســتریپ های کامبیــز درم بخش زمانی 
احساس شــد که خروجی های این «خط تولیدِ» کارخانه ی ذوق و فکر از 
دیگر «محصولات» پیشی گرفت! به این منظور نخستین نشست هم فکری 
در روز پنجم مرداد ۹۴ با حضور محمود صدری، کامبیز درم بخش، امیلی 
امرایی، انوشه صادقی آزاد و بنده در محل انتشارات دنیای اقتصاد برگزار، 

و پروژه آغاز شد.
نزدیــک بــه ۲۰۰ اثر به  دو صــورت ارژینال و زیراکــس تحویل کارگاه 
گرافیــک هیچ شــد که بــا توجه به تعــداد صفحاتی کــه در نظر گرفته 
بودیــم از این بین، با همفکری درم بخش تعدادی حذف و در نهایت ۱۸۱ 
کارتون اســتریپ برای مرحله ی اســکن و رتوش انتخاب شد. هم نشینی 
طرح ها کنار یکدیگر، نخســتین چالشــی بود که پیش رو داشــتم، چراکه 
موضوعــات متفاوت طرح ها ممکن بود مخاطــب را در حین مرور کتاب 
خســته کند. هرچند آقای درم بخش یک دســته بندی اولیــه انجام داده 
بودنــد اما عملا بــا یکصدو اندی کارتون در ۳۰ موضــوع مختلف روبه رو 

بــودم که باید حرفه ای تر طبقه بندی می شــدند. پس باید به لحاظ بصری 
تا جایی که می شــد بیننــده را با کتاب درگیر می کردم. بنابراین با کشــف 
المان های به کاررفته در طرح ها، و یا حرکت های فیزیکی درون کارتون ها 
به توالی آنها دســت یافتم. خالی از لطف نیســت که یک بار هم کتاب را 
از این دید تورق کنید! به هرحال کارتون اســتریپ ها در ۹ فصل دسته بندی 

شدند.
در این اثنــا باید به نحوه و لحــن ارائه ی این کتاب می اندیشــیدم که 
اســاس اش بر ایجاز و ســاده گی  بود. اصولا روش کار مــن در نقش یک 
بوک دیزاینر، دســت کم تا به امروز پای بندی به فحوای کتاب بوده اســت. 
بنابراین باید «بســته بندی» این محصول فرهنگی نیز هم سو، درخور، و در 
خدمــت ارائه ی محتوای آن می بود و نه بــه روش معمولِ این روزها؛ در 

خدمت ارائه ی طراح گرافیک!
اتودهای مختلفی برای کانسپت طراحی کتاب داشتم اما به واسطه ی 
بحث پررنگِ «دیداری بودن» در عنوان و کارها، ســرآخر به ایده ی مناسبی 
رسیدم که هماهنگ با طرح ها وظیفه ی خودش را ایفا کند. به این صورت 
که وقتی کتاب را در دســت می گیرید گویی یک ویدئو پلیر در اختیار دارید! 
و قرار است فیلم های کوتاهی را مشاهده کنید. کتاب در صفحه ی آغازین 
با لودینگ شروع شــده، کلاکت می خورد و دکمه ی پلی زده می شود. در 

ادامه، بــا افکت های خط و خــش  روی نگاتیو وارد «تیتــراژ اصلی» که 
همان عنوان کتاب باشــد می شویم. در انتخاب فونت اصلی صلاح دیدم 
به سراغ تایپ فیســی بروم که به لحاظ اســتفاده ی مفرط در پوسترهای 
ســینمایی دهه ی پنجاه، هویت پیدا کرده و نوستالژیک است. در صفحات 
بعدی، یازده کانت داونِ ســینمایی داریم که نقش دیوایدر یا جداکننده ی 
بخش ها را ایفا می کنند و در دل این یازده دیوایدر، آیکون های متناسب با 
بخش مربوطه قرار گرفتنــد؛ حتی جایی که قرار بود صفحات پیش گفتار 
به قلم جواد مجابی کار شود از آیکون کلاه شاپو! (تیپیکال پوشش ایشان) 
بهره بردم. در چیدمان متن پیشــگفتار نیز با توجه به محتوای آن مبنی بر 
«هم خوانیِ ایجادشــده میان ترکیب های ناســاز، ناهمگن و آشتی ناپذیر، 
توســط هنرمند» متن را به مثابه ی دریایی تداعی کردم که تصویر قایق در 
روی آن معلق باشــد. همچنین در بخش فهرست، با توجه به تجربه ای 
کــه از دیزاین کتاب قبلی (مینیاتورهای ســیاه) داشــتم، کاملا تصویری و 
کاربردی برخورد کــردم؛ به گونه ای که دســتیابی موضوعی به آثار برای 
مخاطب، مهیا باشــد. چالش جذابی بود؛ در عیــن حالی که باید فضای 
سفید و خالی دویست و اندی صفحه ی این کتاب را با شگردهای بصری از 
یکدستی خارج می کردم باید حواسم می بود که گرافیکِ کار، به مغز کتاب 
که همان کارتون استریپ های درم بخش بود نچربد. بنابراین به کرات کتابِ 
دیزاین شــده را یک هفته از خود دور می کردم و مجددا به آن بازمی گشتم 
و المان های اضافی را حذف می کردم. برای انتخاب رنگ سازمانی این اثر 
هم با ذهنیت ذکرشــده، به ســراغ یکی از رنگ های سه گانه ی تلویزیونی 
(RGB) رفتــم و از بین قرمز مژنتا، آبی، و ســبز روشــن، آبی را از هر نظر 

مناسب تر تشخیص دادم.
برای روکش ایــن کتاب اما باید همان طعم ســاده گی را به مخاطب 
می چشــاندم که قرار بود در داخل با آن روبه رو شــود. این امکان هم بود 
که در ســاده ترین شــکل ممکن، یکی از کارهای اســتاد را با یک لی آوت 
ساده ارائه داد اما شخصا یک چنین روشی را نمی پسندم. معتقدم با ایجاد 
یک ابهام منطقــی در اثر گرافیکی از جمله روکش کتاب  «داســتان های 
دیدنــی» ضمن این که کنجکاوی و توجه بیننــده را برمی انگیزیم، او را در 
لذت کشــف پاسخ علامت  ســؤال ها ســهیم کرده و به طبع یک احساس 
ماندگار و دلنشــینی بین «محصول» و «مشــتری» ایجاد می کنیم؛ هرچند 
کــه آن محصول، به ســاده گی روکش جلد این کتاب باشــد که ملهم از 
چندمرحله ای بودن کارهای کامبیز درم بخش و ســیر تکوینی آن هاست. 
ایده ی بهره گیری از طلای هفت رنگ هم در راســتای همین کارها انتخاب 
شــد و بر روی جلد درخشــید: در پس خطوطِ ســاده ی ســیاه، دنیایی از 

شوخ طبعی و طنازی پنهان شده است.
به تمام این مراحل، سلیقه، حساســیت و ظرافتِ تولید «داستان های 
دیدنــی» را اضافــه کنید که بــدون مدیریت فنی انوشــه  صادقی آزاد به 

سرانجام کنونی نمی رسید.

امیلى امرایى

هنرمندان غالبا آثار هنری خود را فارغ از تفســیرها و تاویل هایی که شارحان 
و منتقدان درباره آنها می نویســند، خلق می کنند. دســت کم کامبیز درم بخش، 
آنگونه که خودش با صراحت می گوید، چنین است. او «آنات حسی» خود را به 
تصویر می کشــد و جهان را آنگونه که می بیند روی کاغذ می آورد و پیش چشم 

دیگران می گذارد. 
کتاب «داستان های دیدنی: طرح های کامبیز درم بخش»، روایت مکاشفه های 
طراح اســت که از درون مشاهده و نظاره اشیاء بیرون می آید. جهانی که کامبیز 
در ایــن کتاب، به «خواننده طرح ها» نشــان می دهد، مانند «صورت های مثالی» 
فلسفه افلاطون است که گویی از پیش در جایی خانه داشته اند، اما از یادها رفته 
بوده اند و باید کســی می آمده آنها را از ظلمت فراموشی بیرون بکشد و به بازارِ 

چشم هایی ببرد که هم بیننده اند هم خواننده. 
حال، مکاشفه های طراح صورت مادی و عینی یافته و از دنیای ذهن او جدا 
شــده و لاجرم به دست اهل تفســیر و تاویل و نقد افتاده است. تفسیر و تاویل، 
بنا به خصلت دیگربودگی شــان در برابر اثر هنری، بــه آن معناهایی می افزاید 
و نســبت می دهد که شــاید خالق اثر سودای آن را نداشــته و به آن نیندیشیده 
باشــد. آنچه در پی می آید از همین دست تاویل هاست که قصد ندارم آنها را به 
کامبیز درم بخش نســبت دهم، بلکه مرادم این اســت که از ملازمه قهری هنر 
با شــاخه ای از معارف بشری ســخن بگویم که علی الظاهر هیچ نسبتی با هنر 
ندارد: دانش اقتصادی. غالبا وقتی ســخن از اقتصــاد به میان می آید، اذهان به 
ســوی واژه ها و مفاهیمی مانند پول، ثروت، بازار، حرص، تقلب، ســتم، چپاول، 
بی رحمی، خشونت، زمختی، استثمار، انحصار، بردگی، رشوه، بی عدالتی، اجحاف 
و نظایر اینها می رود. اینها و واژگان پرشــمار دیگر، در زبان عوام تقریبا همیشــه 
و در زبــان خواص در غالب موارد، همزاد «اقتصاد» یا دســت کم از عوارض آن 
شمرده شده است. این تلقی از اقتصاد که شیوع جهانی هم دارد و خاص ایران 
نیســت، موجب جدایی نظری و عملی اهالی ادب و هنر از متفکران و کنشگران 
اقتصادی شده است: گروه اول به حوزه معنا و لاهوت و گروه دوم به حوزه ماده 
و ناسوت رانده شده اند. کار اهل ماده در چشم اهل معنا، تجلی رویه پست انسان 

تصور شــده و کار اهل معنا در چشــم اهل ماده، خیال پردازی و وهم انگاشــته 
شــده اســت.  این دوگانگی لابد علت های بســیاری دارد؛ اما تا آنجا که به علم 
اقتصاد مربوط می شــود، علت را باید در وهله نخســت در انفکاک علم اقتصادِ 
متعارف از فلسفه و دیگر دانش های انسانی، از جمله ادبیات و هنر جستجو کرد. 
تن دادن اقتصاد به ســلطه تکنیک و تهی شدنش از اصول موضوعه فیلسوفانه، 
قدرت اقناعی آن را میان دانشــوران دیگر معارف انســانی کاهش داده و لاجرم 
اقتصاد را به «دانش کسب پول» فروکاسته است. سهم اهالی ادب و هنر در این 
جدایی نیز به تلقی ایشان از علم اقتصاد مربوط می شود. شاعران و نویسندگان و 
روشنفکرانی که از روایت های فیلسوفانه اقتصاد خبر داشته باشند کم شمارند و 

بر ایشان حرجی نیست، زیرا اقتصاددانانِ بی اطلاع از این مضامین و مفاهیم هم 
پرشــمارند. در دانشکده های اقتصادی جهان و به طریق اولی ایران، علم اقتصاد 
پا را از محدوده حســاب وکتاب که از حواشــی علم اقتصاد (و البته از ضروریات 
بنگاه داری اقتصادی) اســت بیرون نگذاشــته اند و به این تصور دامن زده اند که 
علم اقتصاد چیزی نیســت مگر مهارت های کسب سود.  همین تلقی از اقتصاد، 
در ۱۵۰ســال گذشته، محمل نقدهای بسیار بر علم اقتصاد به عنوان ابزار توجیه 
طبقات مســلط شده است. بخشــی از این نقدها را دانشمندان علوم اجتماعی 
و اقتصادی نوشــته و گفته اند و بخشــی دیگر در قالب آثار ادبی و هنری ظاهر 
شــده اند. ســلطه بی چون و چرای چپ گرایی بر ادبیات جهان آشکارترین نشانه 
چنین وضعی اســت. این نقدها، جانمایه ای مشترک دارند که همانا نشان دادن 
کاســتی های نظام اقتصادی کاپیتالیســتی و علم اقتصاد «بورژوایی» یا اقتصاد 
بازار اســت. حال آنکه داستان نویسان بزرگ جهان، از سروانتس تا توماس مان، 
زشــتی ها و بی عدالتی های جهان را با استادی تمام نشــان داده اند؛ اما تحلیل 
ادبی و  فلســفی آثار ایشان نشان می دهد که ریشه این تباهی ها را اقتصاد آزاد یا 
رقابتی نمی دانسته اند، بلکه در این آثار نشان داده اند که دقیقا عکس این صادق 
اســت، یعنی چیرگی قدرت سیاســی بر بازار اســت که موجب فقر و تیره روزی 
شده است نه جاری بودن سازوکارهای بازار. اقتصاد، برخلاف باور شایع، آموزش 
مهارت های کسب پول نیست؛ بلکه تبیین فلســفه ای روشن در باب کنش های 
بشــری و نشان دادن درونمایه های فلسفی و هنری کردارهای آدمی است که در 
دادوســتد و بازار متبلور و بازنموده می شود. چنین دانشی به زندگی انسان معنا 
می بخشد و عناصر مشروعیت بخشی به آزادیِ او را کشف می کند. همه آنچه را 
که قرار بود در این نوشــته بیاید و بیان الکن و مجال کم مانع آن شد، در یکی از 
طرح های کامبیز درم بخش که در صفحه ۱۸۳ کتاب «داستان های دیدنی» چاپ 
شــده، با  هزار زبان گویا، آمده اســت. این طرح نشان می دهد که قامت افراشته 
انسان در برابر موانع دستوری، ابتدا خم می شود، سپس تا می خورد و سرانجام تا 
حضیض افتادگی و ناتوانی سقوط می کند. این تصویر، روایت انکشاف آزادی در 
روابط آگاهانه و مختار آدم ها و مبادله داوطلبانه آنها در بازار اســت. درم بخش 
شــاید هنگام انتقال خیال فرازنده خود بر کاغذ، به اقتصاد و سیاست و آزادی و 
استبداد نمی اندیشیده است؛ اما خیال شاعرانه اش او را به دل معرکه ای کشانده 
که در آن، عقل عالِم می داند و چشــم هنرمند می بیند. جدال این معرکه بر سر 

رهایی است: خواه با دانش اقتصادی، خواه با خیال هنرمندانه.
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